
  اوكودك و دنياي فلسفي 

  2مسلم شجاعي، 1زاده سيدسجاد ساداتي

  چكيده

ي براي تفكر و كارايجاد راه ،آموزش 2ركن 1مهمترين

علمي كه تفكر و  از اينرو نياز به. پويايي طالبان آن است

و  احساس ميشود ،استدلال را بياموزد انديشيدن بر پاية

، امي سطوحاين يعني باز شدن راه فلسفه به آموزش در تم

از آنجايي كه اهميت علوم به كاربردي  .دوران كودكي بويژه

يك  ، ما در اين پژوهش درصدد تبيينستبودن آنها

چارچوب نظري براي درك كاربردي بودن و ارتباط فلسفه با 

 فلسفه كاركرد و نقش تاهستيم كودكان  نظام آموزش و

و  را دريابيمبراي سامان دادن به نظام پرسشگر كودكان 

در صورتي كه فضا،  .منتهي شود هدف مدنظربه  نهايتاً

بدليل بروز  ،آموزش و برخورد مناسب با كودك رعايت شود

از او ، ميتوان كودكتفكر فلسفي و بالقوه فيلسوف بودن 

هاي مختلف  آمد و خلاق در حوزهكار ،يك فرد مستعد

  .ساخت

 .فلسفه، كودك، آموزش :گانواژكليد

  مقدمه

همين  كمكو ب و انديشمند تفكرماست  انسان موجودي
گيري در بعد فردي و اجتماعي فرصت آموزش و ياد امكان،
طور جدي در هايي كه ب عرصه يكي از. فراهم ميشودوي  براي

را فلسفي است؛ زي ، فلسفه و تفكربودهاعتلاي تفكر انساني مؤثر 
. گر حيات عقلاني بشردانش پرسش است و پرسش فلسفه

ويژه آموزش آن به فلسفه و ب سـاختن گـانيهم تـلاش بـراي
است؛ آموزشي اهميت پيدا كرده و محور توجه شده كودكان 

زندگي شخصي كودك و در مراحل بعدي  وهلة نخست دركـه 
از  .تحت تأثير قرار ميدهدارتقاي سطح فرهنگ جامعه را 

يكي از اهداف اساسي هر نظام آموزشي تربيت  ،طرفي

                                                           

  3/3/99 :تاريخ تأييد                 3/11/98  :تاريخ دريافت

   ؛)نويسنده مسئول(استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز  .1
sadatizadeh@yahoo.com 

  ؛ بهبهان) ع(استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان امام جعفرصادق  .2
Moslem.shojae@yahoo.com 

پاية  كه تفكر خود را بر ـاهي اسـتانسانهاي هشـيار و آگ
در برخـورد بـا باشند و  استدلال صحيح بنـا نهـادهمنطق و 
جامع و عميق، جوانب  يي با انديشه ،پيرامون خويش دنيـاي

و در مواجهه با مسائل زنـدگي  مختلف امور را بررسـي نمـوده
  .باشندداراي ذهن فلسفي  عبـارتيبـافپذير باشند؛ انعط

وجود آن مو موضوع  دارد پرسشگر يذات نچوفلسفه 
وم هاي عل توانايي ورود به تمامي حوزه است،موجود  وبما ه

مدرسه تا  ازجمعي، و  ابعاد فردي همة در و را داراست
 ةبررسي فلسف در اين ميان،. كند، ورود پيدا ميدانشگاه

دوران كودكي بدين علت اهميت دارد كه چگونگي 
دارد يا هايي چه ويژگي ،كيست برداشت ما از اينكه كودك

جهت حركت بعدي كه  ،چگونه استهاي ذهني وي فعاليت
يا در ارتباط با آنها ما را در تمام اقداماتي كه براي كودكان 

 به يكودك دوران ةفلسف .دينمايم مشخص ،دهيمانجام مي
 جامعه در كودك گاهيجا ،يكودك مفهوم همچون يمباحث

و چه  باشد توانديم چگونه و ستيك كودك نكهيا و
  .پردازديمهايي دارد، توانمندي

به اين موضوع شكل جدي ب يكي از صاحبنظران
 تصور يكي: قائل است آنپرداخته و دو دليل براي اهميت 

 دوم و دارد وجود يكودك دوران مورد در كه يباور و
 خود مسئله نيادارند؛  بزرگسالان با كودكان كه ييتفاوتها
 آموزاند يم ما به را ياريبس نكات انسان تيماه ةدربار

)Matthews, 1994.(  

  فلسفهكاركرد اهداف و 

توان گفت فلسفه چيست؛ در حقيقت، هيچگاه نمي
فلسفه اين است و جز  هيچگاه نميتوان گفت ،بعبارت بهتر
، زيرا فلسفه آزادترين نوع فعاليت آدمي است و اين نيست

ين حال در ع .توان آن را محدود به امري خاص كردنمي
  :اهدافي براي آن برشمرده شده است؛ از جمله

فيلسوف ميخواهد بداند چه چيزي  كشف حقيقت؛ .1
حقيقت دارد و چه چيزي حقيقت ندارد؟ چه چيزي واقعي 

  است و چه چيزي غير واقعي؟ 
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هدف فلسفه اين است كه  دنياي عقلي شدن؛ .2
، درست كندتبديل  دنياي فيلسوف را به يك دنياي عقلي

دنياي بيرون . دنياي بيرون كه دنياي عيني است انندمه
آن در ارتباط با يكديگرند،  ءاة اجزمرتب است، هم ومنظم 

فيلسوف با شناختن . زيباست، حكيمانه است و هدف دارد
 ي كلي از آن را در ذهن خوددنياي عيني ميتواند تصوير

  .ببيند هست، واقعاًآنگونه كه ترسيم كند و دنيا را 
فلسفه درصدد است دست به تغيير  جهان؛ رتغيي .3
، زندگي خود سقراط در پي آن بود كه با فلسفهمثلاً  ؛بزند

  . دهدو ديگران را تغيير 
هدف  ،ليليحت ةفلاسف بعقيدة فرضها؛ كشف پيش .4

فرض يعني آنچه انسان پيش. فرضهاستفلسفه كشف پيش
وقتي كسي . قبول دارد ولي در كلامش بيان نشده است

كه  فرض گرفته است از پيشويد خدا را بايد بپرستيم، ميگ
بايد او را  د نظر بدهد كهميتوان از اينرو ،خدا وجود دارد

  .؛ گرچه اين پذيرش را بصراحت بيان نكرده باشدبپرستيم
سهروردي حكيم گفته است هدف  خداگونه شدن؛ .5

انسان به جايي برسد  است؛ يعني »تشبه به حق«فلسفه 
وخو و تمام سكنات او خدايي  ؛ تمام خلقشودكه خداگونه 

  ). 19 :1398اماني، و  زاده ساداتي( شود

  ثمرة فلسفه

ي يورزي فايدهميپرسند آيا خواندن فلسفه و فلسفه
ميتوانيم يك جواب ابتدايي بدهيم و بگوييم  دارد يا نه؟
بزرگ در  هاينداشت پس چرا اينهمه شخصيت يي اگر فايده
در فلسفه نقطه اميدي  حتماً اند؟ آمده سراغ فلسفهبتاريخ 
يا  ،سود و فايده. اندورزي روي آوردهاند كه به فلسفهديده

ها چون دنبال سود بيشتر انسان. يا معنوياست مادي 
 ،ماديات فراتر نميرود ةشعاع دركشان از داير ماديند و
فلسفه شايد سود مادي . ورزي را بيفايده ميدانندفلسفه

كم سه فايده دست .ما سود معنوي بسيار داردنداشته باشد ا
  :ميتوان براي فلسفه برشمرد

ذهن گشوده . به آدمي ذهن گشوده ميدهد فلسفه .1
مندي را آدمي آمادگي پذيرش هر سخن دليل ،يعني اولاً

اگر سخني را پذيرفت و بعداً روشن  ،داشته باشد و ثانياً
قع دروا آن دست بكشد؛از  ،شد كه نادرست بوده است
به حرف حق نهادن گردن از بخاطر لجاجت و خودخواهي 

آموزد كه آدمي بايد پذيراي فلسفه مي. دنسر باز نز

  .و منافعش باشدبرخلاف ميل  حتي اگر ،حقيقت باشد
نگري يحطس. به آدمي قدرت تحليل ميدهد فلسفه .2

ل بنيادين زندگي در جامعه ئگرفتن باورها و مسان جديو 
قدرت تحليل عوام چون  ،واضح است دليلش ؛رواج دارد

حق و باطل را  ،ل بنياديئدر مسانميتوانند بسياري . ندارند
 تحليل و سنجش اموركه بتواند به كسي  ؛بشناسند
فلسفه در برخورد با آراء و . فريب نخواهد خورد ،بپردازد
  . به ما ارزاني ميداردقدرت تحليل  ،هاانديشه
. را فراهم ميسازدشناخت مباني  اصول و فلسفه. 3

مباني وجود دارد  آموزد كه يك سري اصول وفلسفه مي
 خواهيمو  يمان ميكنددر بحثها يار ،يمكه اگر آنها را بدان

هاي ديگران منطقي به نقد آراء و انديشه يتوانست با ترازو
  ).22 :همان(برويم 

راي ذهنيت فلسفي سه بعد ب) 1382( اسميت فيليپ
  :نمايدمي را مطرح
آنچه خاص و فوري است  ،در تمام زندگي: جامعيت. 1

حل آورد و تقاضاي رفع و  فشار مي بر انسانبنحوي 
 يي بگونهدرصدد اسـت انسـان را  فلسفه. داردشتابزده 

پرورش دهد كه بتواند در برابر فشار آني و موارد خـاص 
اساس هدفهاي درازمدت  مقاومـت نمـوده و مسـائل را بـر

در اين راسـتا لازم اسـت فـرد قـدرت  .حل و فصل نمايد
منظور  بدين. كار بردبدست آورده و ب تعمـيم خـلاق را

  .بايد در تفكرات عميق نظري شكيبا باشد
ذهن فلسفي با مقاومت در برابر  برخوردار ازرد ف. 2

بديهي ميپندارند مورد  آنچـه را ديگـران ،فشار امر واضـح
نـه و جانـبداريهـاي قرار داده، از تعصبات جاهلا كاوش

چنين فردي نظريات و افكار . دوري ميكند شخصـي
كشف اصول  دنبـالو ب ميكندملاحظه  با دقتاساسي را 

فرد داراي ذهن . اساسي در شكلگيري يك موقعيت است
صورت عادت آنچه را كه ب ،تفكراز  گيري بهره با فلسفي
 ـانكنار گذاشته و تفكراتش را بـر يـك جري ،شده پذيرفته

  .بنا مينهد قياسي يفرضيه استنتاج
از  يي آزادي از جمود روانشناختي نشانه: انعطافپذيري .3

در معمولاً داراي ذهنيت فلسفي  دفـر. ذهنيت فلسفي اسـت
 د، زيـراـروز مـيدهمناسـب ب يموقعيتهاي جديـد رفتـار

چنين فردي . ددارهدفهاي درازمدت و عقايد اصولي را مد نظر 
منبع آنها سنجيده و مورد ارزيابي قرار  فـارغ از عقايـد را

 ،متضادها و متناقضات كامل با فهم تفاوت ميـاناو . دنميده
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 ،ديگر سـوي از. كندتوجه  به مسائلد از چند جنبه ميتوان
 ،زندبچنين فردي مايل است در موقعيتي مبهم دست به اقدام 

ه موقعيت طريقي حل كرد كابهام را ب زيرا معتقد است ميتـوان
  .)4 :1389 ،رمضاني( اهداف انسان سازد مذكور را هماهنگ با

  كودكو فلسفه 

حركتي است كه قصد دارد  »فلسفه و كودك«برنامة 
. هاي استدلال و تفكر را به كودكان آموزش دهدمهارت

 طريقي بنا نهاده شده است كه درب »كودكو فلسفه «
دقت رشد عقلاني و  موجبكودكان يك تا سيزده سال 

كمك كند آن دسته از تواناييهايي كه  آنهازياد شود و به 
 اوت صحيح در زندگي روزمره نياز دارند راضبراي ق

و فلسفه «. )1390 ،و همكاران قاسمي( پرورش دهند
 طريق تأكيد بر نقـش معلـم در از در صدد است »كودك
بودن جايگاه كودك و  سازي تفكر كودك، محوري فعال

در  يي ريشه يتغيير ،ق كشـف و آزمـايشطري يادگيري از
مراتبـي  رابطـة سلسـله ،ترتيب بدين .ايجاد كند آموزش

 بـين بزرگسـال و كـودك از ميـان مـيرود و كـودك از
. يابد رهايي مي رسمي آموزشيمحدوديتهاي نظامهاي 

دموكراسي  هانداز خـود را بـ مبدعان اين برنامه چشم
مايـل اسـت  اين نظام فكرياند، چراكه  اجتماعي دوخته

و معقول فكر  انتقادي ،كمك كند تا مستقل بـه كـودك
   .)Spliter and  Sharp, 1995(كند 

بر اين باور بود كه  هژان پياژ، روانشناس برجسته
تا دوازده  را تا سن يازده كودكان توانايي تفكر نقادانه

 انربيات بسياري از فيلسوفان و معلمجاما ت ،سالگي ندارند
 كه كودكان حتي در سنيننشان ميدهد سني  ةاين رد
ن اربيات معلمجت. توان پرسش فيلسوفانه را دارند ،ابتدايي

حتي زودتر  كودكاناستدلالي  مدعاست كه مهارتگواه اين 
ه آنها برشد ميكند و  آنهااز مهارتهاي شناختي و آكادميك 

 يندربه نماجت بيادگيري عمومي را بسيار خو كمك ميكند تا
)Safaeemoghaddam, 1998(.  پژوهشها نشان داده است

اند،  آموزش فلسفه شركت كرده ةودكاني كه در برنامككه 
آنها . اند تر بودهقموف فعاليتهاي زباني و كاربرد آن ةدر زمين

 بررسي و ارزيابي كنند ترتوانند عقايد خود و ديگران را بهمي
نيز  يدي رياضبنيا موشگري مسائل و مفاهيدر درك و كاو 

مربي تصور كنيد كه  .)Daniel, 1996( بهتر عمل ميكنند
تي كه از اين برداش. هستيد »كودك وه فلسف«آموزش 

كه  درا مشاهده كني ست كه نبايد كلاسيموقعيت داريد، اين
 هبلك ،باشد... ودر بند آموزش افكار افلاطون، ارسطو، كانت 

 ال براي كودكانمفاهيمي استفاده شود كه تا به ح د ازباي
الات ؤاز س گرفتن كبا كم ماين مفاهي .گفته نشده است

و در قالب داستانها و طراحي ميشود متفاوت خود كودكان 
و به تقويت مهارتهاي  ميدهد خود را نشانكودكان  رمانهاي

 ةه دربردارندداستانهايي ك. كمك ميكندتفكر و استدلال آنان 
وارد  ينحو، كودكان را بهستندفلسفي  هيمها و مفا اين ايده

   ).Marashi, 2006( كندمي فلسفه ةحيط

  دوران كودكي

 ،بزرگ عواطف و بزرگ قلبهاي ،بزرگ افكار از برخورداري
 زيرا ،است كودكي ةدور به بزرگوارانه بازگشتي مستلزم

 نايافتني دست انديش آرمان انسان كه را آنچه ةهم توانمي
 ،شاعران ،عارفان آنچه ةهم .كرد خلق كودكي در ،دپندارمي

 را آن دشواري با بزرگسالي در نيمخترعو  فيلسوفان
 ،جاودانگي ؛دارد وجود كودكي ةدور در خود خوديب ،يابند مي

 ،خلاقيت ،آزادگي، آزادي ،دوستي، عشق پاكي، خلوص
 كودكي به بازگشت در تنها همگي ،توحيد و يكپارچگي

عنوان افراد بودكان ك ).8 :1376 ،كريمي( يابد مي واقعيت
متفكر بايد مورد توجه قرار گيرند و اجازه داده شود در مورد 

   .دنياي خود تأمل كنند
در سراسر جهان  »و كودكفلسفه «دست اندركاران 

 فرصت بروزمراتب كمتر اند كه كودكان خردسال ب دريافته
اين در  .را دارندتوانايي خود براي طرح سؤال فلسفي 

 هايپرسشپردازند كه وندي ميآنها به ر حالي است كه
پرسشهاي  ؛دنآور را فراهم مي يي فلسفي متفاوت و خلاقانه

و اين ند نكايجاد مي هاي جديدخود پاسخ بنوبة جديد
از طريق ذهن  كه استبداهه و سازمان يافته  فرايندي

  .شودخلاق كودك طراحي مي

  اهميت فلسفه در دوران كودكي

 يفلسف الاتؤس انيب ييتوانا كودكان كه ييآنجا از
 نالسوفيف ينوعو ب ودكانك گفت وانتمي ،نددار را قيعم

 بزرگسالان يبرخ از يحت كه يلسوفانيف ؛هستند جوان
 يامور و پرسنديم ييالهاؤس اكهچر ،هستند تر يفلسف
 در است ممكن كه كنديم جلب خودشان به را آنها رتيح

 انتو يمعناب نيا البته. آور نباشند اعجاب بزرگسال نگاه
 »كودك و فلسفه«برنامة  و ستين كودك ليتحل و هيتجز
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   .است ليتحل و هيتجز قدرت نيهم تيتقو درصدد

  كودك آموزش در رشد تفكرنقش 

ساختارهاي اجتماعي و نياز به  گسترش روزافزون
 ،سازي افراد براي جامعة در حـال رشـد تربيت و آماده

هدايت و اندركاران تعليم و تربيت را متوجه  دست توجـه
واقع  در. است سازماندهي فراينـدهاي آموزشـي نمـوده

 بارةتغيير و تحولات سريع جوامع، تعدد ديدگاهها در
و نياز به نحوة برخورد  دنياي جديد در مينقـش آد

 مسـتلزم آمـوزش و پـرورش ،صحيح با ايـن تحـولات
صحيح و پرورش قدرت استدلال و قضاوت و توانايي 

طريق فرد بتواند  ل اسـت، تـا از ايـنمواجهه با مسـائ
  .مسير صحيح را از ناصحيح بازشناسد

، شكل »و كودكفلسفه « ةهاي اصلي برنام لفهؤيكي از م
براي اينكه محور آموزش . آن است هدايت ةو نحودرس كلاس 

است كلاسهاي درسي  لازم ،باشد قو پرورش، پژوهش و تحقي
 پژوهشي شوند كه در كاو يا اجتماعهاي كندو تبديل به حلقه

 كلاسمشاركت مثبت در  برايري ادوستي و همك ةآن از رابط
در اين ). Khosrownejad, 2007( شود گيري بهره يآموزش

اد جكننده را داشته و شرايطي را اي نقش تسهيل مبرنامه، معل
آموز با هر توانايي و استعداد، پرسش  هر دانشه ميكند ك

  . )Lim, 1998( خردمندانه بپرسد
 و فلسفه نيب ةگمشد حلقه »فلسفه و كودك«برنامة 

 از كيچيه به تواندينم آموزش بدون فلسفه .است آموزش
 يفكر يهايژگيو در توانيم آموزش با رايز ،برسد خود اهداف

 و تفكر يبرا را ندهيآ نسل و كرد جاديا رييتغ افراد ياحساس و
 قيطر از. نمود آماده روزمره يزندگ در متفاوت يكنشها
 تينيع لاتيتما و هاآرمان ،يفكر يروندها به توانيم آموزش
 »و كودك فلسفه« هدف .كرد تجربه عمل در را آنها و ديبخش

 يروشها از استفاده با تفكر يمهارتها بهبود و شبرديپ زين
  ).1389 ي،رشتچ( است يآموزش

محور منجـر بـه  هاي آموزشي معلمبودن شيوه فراگير
و اين پرسش و انديشيدن ميشود  فتنگـر در حاشـيه قرار
فلسفي و  رانـدن تفكـربيرون سـوي بـ نخسـين گـام

به كتابهاي و سوق پيدا كردن فلسفه از متن زندگي 
اين تصور را ايجاد  و استبسا مبهم  چه حجيم، پيچيده و

ميكند كه فيلسوف كسي است كه با مجموعة جامعي از 
نين روش و با چ. تخصصي آشنا باشد نظريات فلسفيِ

 تنها منجـر بـه برداشتي، تحصيل در رشتة فلسفه نيز نه
هاي  پرورش فيلسوف، بهبود تفكر فلسفي و توليد انديشه

نيز به افرادي منزوي  فلسفي نميشود، بلكـه فلاسـفه را
را فلسفه  ميـان مـردم بـا ةتبديل ميكند و اين فاصل

ع واق رد .را كمرنگ كردو خردورزي در جامعه بيشتر 
ها و مضامين فلسـفي از  آموزان با ايده آشنايي دانش
اين كه ، نشان ميدهد »كودك وفلسـفه «طريـق برنامـة 
ل براي پرورش مهارتهـاي شناسي محص برنامه يك روش

 ،كـردن انتقادي، خلاق و همدلانه از طريـق بحـث تفكـر
  .)Fisher, 2001, p. 7(فـراهم نمـوده اسـت 
كه كيد ميشود أت »و كودك فلسفه«در برنامة درسي 

وسيع و كلي بنگرند و در بررسي  آموزان مسائل را با ديدي دانش
. دهند امور جوانب مختلف موضوع را مـورد بررسـي قـرار

آموزان قادر ميشوند مسـائلي كـه  همچنين در اين برنامه، دانش
با مسائل را  شونددرس و مدرسه با آن مواجه مي در كـلاس
آنها براي حل مشكلات  دگي خويش ارتبـاط داده و ازواقعي زن

اساسي  آنها ياد ميگيرند كـه سـؤالهـاي. آتي استفاده نمايند
به  كهآموزند  آنها مي. سؤال كنند ،بپرسند و دربارة آنچه نميدانند

ها بپردازند و عقايدي كه مسلم فرض  ايده خلق مفاهيم و
ايي. را به چالش بكشندميشوند  ل خويشتن و انتخاب كنتر توانـ

و  صحيح نيز از ديگر مواردي است كه در برنامة درسي فلسـفه
  .)4: 1389، رمضاني(است كودك مورد توجه 

عنوان متولي رسمي امر آموزش، هم در ظام آموزشي بن
نقشي  ،پيش از آن حوزة دانشگاهي و هم در مقاطع

اما با توجه به وضعيت فعلي سطح . اساسي و محوري دارد
نظر ميرسد دربارة آموزش تفكر و ب جامعـه، فكري
 در ،هاي آموزش منتهي به پرورش تفكـر فلسـفي شيوه

  .ها كاستيهايي وجود دارد تمام دوره

  و برخورد با كودك فلسفي نقش معلم 

روش تدريسي را ترويج  »فلسفه و كودك«برنامة 
و ايجاد  جويييند جمعي از حقيقتكند كه بر يك فرامي

عنوان در اين برنامه، معلمان اغلب ب. استمعني استوار 
، نه منبع شوندفرايند جمعي توصيف مي ةكنند تسهيل

يند اكودك در مركز فر اينست كههدف آن دانش و 
فلسفه و « ،با اين حال. قرار گيردآموزش و يادگيري 

هاي محور، چالش هاي كودكنسبت به ساير آموزش »كودك
كار معلم  .كشدپيش ميجديدي را براي درك نقش معلم 
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يكي در  ؛دهدميرا شكل  اودو مؤلفه است كه نقش  داراي
ساخت بستر پيشرفت جمعي مبتني بر معيارهاي معرفتي 

علم بايد بطور و ديگري احكام خاص آموزشي كه م
برنامة  ماهيت تدريس و نقش معلم در. جداگانه انجام دهد

را كار آموزشي  ها و ابزار خود شيوه »فلسفه و كودك«
 .عيين ميكندت

در امر  »فلسفه و كودك«برنامة كه يكي از عناصر اصلي 
معلمان  ؛است »اقتدار« مسئلة با آن مواجه است آموزش

 كنار نهادن. مطلق كلاس تصور كنند مقتدرنبايد خود را 
ياد آموزش  »الگوي سنتي«عنوان جان ديويي از آن بآنچه 
يك در يجاد فضاي دموكراتيك گام ضروري براي ا ميكند،

، آموزان ميتوانند تصميم بگيرند كلاس است، فضايي كه دانش
از . خويش را كشف كنندواقعي  خودخود را ابراز كنند و  آراء

دهد كه اقتدار نشان نمي» سنتي« الگوي، طرد سوي ديگر
جديد مستلزم رد  الگويآيا . چگونه بايد اقتدار را درك كنيم
در درون ا اين پيشنهاد م، آييكامل اقتدار است؟ يا بهتر بگوي

براي يك مركز اقتدار ديگر حاوي پيشنهادي جديد خود 
ين ، چگونه بايد ا، و اگر چنين استبايد باشد است؟ يا آيا

  ديدگاه نوآورانه را درك كنيم؟
پرسشهايي كه بكار ، براي بحث و گفتگو با كودكان

دوستي چيست؟، آيا حيوانات : ـ از قبيل گرفته ميشود
از اهميت اساسي  ـ د؟ و خوشبختي چيست؟احساس دارن

در آلمان، آموزش  نظر امر صاحب يك. برخوردار است
د كه از كودكان يك سؤال فلسفي بهمراه يك كنتوصيه مي

 ،نار همكدر تصوير و سؤال . بخش بپرسيدتصوير الهام
توان براي اين كار مي. ة فلسفه استبراي بحث دربار آغازي

هاي ، موقعيتنات و مردم، عكس حيوااز مناظر طبيعي
اين . استفاده كرد انتزاعياجتماعي خاص يا حتي تصاوير 

مدرسه يا خانواده  ،تواند در مهد كودكدوجهي ميروش 
  ).Siegmund, 2019( استفاده شود

د منجر به بحث تواندر كنار عكس، داستان نيز مي
د و يك داستان ميتواند پرسشهاي فلسفي شودربارة 

. گفتگوي فلسفي با كودكان باشدفرصتي براي شروع 
بزرگسالان ميتوانند ضمن خواندن داستان با صداي بلند، 

داستان بهمراه سؤالات . سؤالات فلسفي از كودكان بپرسند
عميق، ميتواند براي كودكان الهامبخش باشد و خلاقيت و 

سؤالات «بزرگسالان ميتوانند . تخيل آنها را ارتقا دهد
ها اضافه  و افسانه» كلاسيك« را به داستانهاي» فلسفي

كنند، يا از كتابهاي مخصوص كودكان براي گفتگو دربارة 
 .استفاده كنند »فلسفه و كودك«

يي كه در ذهن  تازهبر پرسشهاي ، »كودك وفلسفه «
فضاي آموزشي . كندشكل ميگيرد، تمركز ميآموز  دانش

، خود، زندگي ةدربار شود سؤالات فلسفيايمن سبب مي
 ،دنياي در حال تغيير ه،ي و مهمتر از هممحيط زندگ

براي تحقق چنين . آسانتر در ذهن كودك شكل بگيرد
 سلطة از مربيان، معلمان و والدين نيز بايد ،فضايي

استعمار بزرگسالي خود رهايي يابند و فضايي با مشروعيت 
 ربجاي تمركز يك تحقيق فلسفي ايجاد كنند كه ب

اگر  .شها بدهداصالت را به پرسها، محتواي پاسخ
كودك را باور نكنند و در برابر پرسشهاي وي،  ،بزرگسالان

، يا »گويداو حقيقت را نمي«: ولي مانندهاي معمپاسخ
، رفتارهاي همچون لبخند زدن، خنديدن، يا »نابالغ است«

از خود نشان ... و »، چقدر شيريناوه«يا عباراتي مانند 
 دركخود در  ه تواناييايمان كودك ب دهند، سبب ميشود

در نتيجه كودك . يف شودو تجربيات خود تضع جهان
حدي كه واقعاً مانع خود را از دست ميدهد، بنفس اعتماد ب

  ).Murris, 2013, p.248(شود وي ميپيشرفت تحصيلي 

  ورزي كودك كمك به استدلال

و درك آموزان  ذهن دانش براي شكوفا شدن
ي كه فلاسفه از با سؤالات آنها شگفتيهاي فلسفه، لازم است

و مهمتر  آشنا شوند، اند بحث كرده ناشديرباز در مورد
در اين صورت  .كردن داشته باشند فرصت پرسش ،اينكه

گاه عميق،  ي از پرسشهاي گاهيديد كه دنياخواهيم 
دار و گاه بيمعنا، در ذهن كودك شكل  گاه معناسطحي، 
يا آ چه زماني بزرگ ميشويم؟ ؛ پرسشهايي همچونميگيرد

چه موقع مانند پدر يا مادرم  دارد؟ درخت احساس
شادتر هستند آيا بزرگسالان  چرا بايد غذا بخورم؟ ميشوم؟

  . ...چرا بايد زندگي كنيم؟ و ؟كودكان يا
شرفت در بسياري از موارد، ترس از بزرگسالان مانع پي

در حقيقت منجر به بسته  ؛شودة فلسفي كودكان ميانديش
جلوگيري از پرورش  شدن تفكر و ذهن فلسفي و

ز عدم اطمينان گسترده ا زيرا ،شودزي آنها ميور استدلال
در  ،پوياييجاي تغيير و اين فضا باعث ميشود كودكان ب

نكتة . حركت كنند يك مسير از پيش تعيين شده
به بايد پاسخ بزرگسالان مهمتري نيز هست و آن اينكه 
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 . كنندگان خود سؤالباشد نه  الاتؤس

آموزان به معلمي  وابستگي دانش محور رسنتي ب ةمدرس
ي يادگيري تمام فرايندها درآموزان را  كه دانش ميچرخد

، »و كودكفلسفه «، در مقابل اماكند رهبري مي
و  »دانا«نه  ـكننده  عنوان يك شركتة گروه را بكنند هماهنگ

بر خلاف  »كودكو فلسفه «. گيرددر نظر مي ـ »قاضي«نه 
، مبتني از سلسله مراتب منظم است لمتشكالگوي الزامات كه 

بر الگويي از پشتيباني است كه در قلب آن يك هماهنگ 
فرد پرورش  عنوان يكه قرار دارد كه رشد هر عضو را بكنند

، دسترسي به گفتمان و فرايندي كه به اين ترتيبو  ميدهد
  .كندتسهيل مي را ناميده ميشود »سازي هويت«

موانع  معتقد بود )Murris, 2013: p.245(موريس 
سازي  وممفه :عبارتست از ،اصلي شنيدن صداي كودكان

 ، نژاد،آنها در گفتمان حقوق بشر، روانشناسي رشد
آموزان  دانش، هاي درسدر بسياري از كلاس. ... و جنسيت
 . شوندمجازات مي ،دليل شنيدن صداي خوداغلب ب

دموكراتيك كردن آموزش و همواره  »و كودكفلسفه «
جزو اهداف  را تقويت شهروندي دموكراتيك پرورش و

اين رويكرد از كودكان  در .اصلي خود قرار داده است
آن خواهند در مورد دعوت ميشود تا موضوعي را كه مي

، مهارتها و كنند را خود انتخاب كنندبحث و گفتگو 
عادتهاي تحقيق را تمرين كنند و ياد بگيرند كه به 

   ).Sharp, 1993(يكديگر احترام بگذارند 

  گيري جمعبندي و نتيجه
، كودكان خردسالبسياري از فلاسفه و معلمان  ةتجرب

 ذهنيتكه كودكان حتي در اوايل دبستان از  نشان ميدهد
 يي ، شواهد تجربيعلاوه بر اين. مند هستند فلسفي بهره

ستدلال در كودكان وجود دارد كه آموزش مهارتهاي انيز 
آكادميك را تا حد ختي و ، مهارتهاي شنادر اوايل زندگي

زيادي بهبود ميبخشد و بطور كلي به يادگيري كمك 
  .)Topping and Trickey, 2007( كندمي

 »فلسفه و كودك«پس ميتوان گفت پيوستن به برنامة 
 و گيري از آن در تربيت كودكان يك ضرورت است و بهره

كودك را توانا خواهد ساخت تا به  تقويت روحية فلسفي
؛ بتواند هاي ذهني خود شكل دهدها و خيالباورنظام 

كند را به زبان پرسشهايي كه مقابل ديدگان او عبور مي
بتواند آزادانه ؛ پرسشگري خود را تقويت كند ةبياورد و قو

نگاه و تفكر  ؛براي خويش يك هويت مستقل بسازد
ضمن  و شكل بگيرد و پرورش يابدوي در انتقادي 

تا ور ميسازد ررا بان نفس كودكابخشي، اعتماد ب هويت
 در »كودك و فلسفه« .كنند وجودبتوانند در جامعه ابراز 

 .ثر داردمؤنقش  آموزان دانش خلاق تفكر بهبود

  منابع
ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي، ) 1382( اسميت، فيليپ

  .كمال تربيت: ترجمة محمدرضا بهرنگي، تهران
ه يدگاز دايگوتسكي وسي نظرية ربر«) 1389(ن مژگا رشتچي،

 ،»نكادفلسفه به كوزش موي آمباني نظر باط آن تباو ارشناسي روان
   .3ـ20، صرة اولشمال اول، سا، دككوو تفكر 

بررسي برنامة درس فلسفه براي «) 1389( معصومه ،رمضاني
تفكر و ، »كودكان در راستاي توجه به ابعاد مختلف ذهنيت فلسفي

  .21ـ35، ص، سال اول، شمارة اولكودك
  .آيات: ، اهوازكليات فلسفه) 1398(زاده، سيدسجاد؛ اماني، ميثم  اتيساد

ثير أت ةمقايس« )1390( شهربانو ،حقيقت؛ زهرا ،زارع؛ فرشيد ،قاسمي
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